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غریب و بی جان، زیر آفتاب منا

در عصر پرتنش کنونی که از هر نقطه  جهان خبر  �
تلخ و ناگواری به گوش می رســد و خشــونت طلبی 
و زیاده خواهــی و نادیده گرفتــن حقوق انســانی و 
اصول دموکراتیک، خط مشــی شــمار قابل توجهی 
از دولتمردان و زمامداران حکومتی شــده، مراسم و 
مناسک حج نیز به طور اجتناب ناپذیر در کانون بحران 
و آســیب پذیری سیاســی قرار گرفته اســت. زمانی 
دســتاورد این ســفر معنوی و عارفانه، «خســی در 
میقات» جلال آل احمد و «حج» دکترعلی شریعتی 
بــود، ولی حالا یــک زائر با هر نــگاه و جهان بینی و 
دغدغه و حس وحال درونی، در برخورد با این محیط 
و مشــاهده فاجعه ای در ابعاد و گســتردگی «منا»، 
چه ره آوردی خواهد داشــت؟ آیا او اصلا فرصت و 
خلوتــی پیدا  می کند تا با اتکا به این بیت حافظ (در 
بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم / سرزنش ها 
گر کند خار مقیلان غم مخور)، در موقعیتی آمیخته 
با سیروســلوک قــرار گیرد؟ در چنین دنیــای ناآرام، 
پرالتهاب و متشنجی، نقش رسانه در انعکاس و ثبت 
واقعیــت بیش ازپیش اهمیت پیــدا می کند. زمانی 
مستندگرایی در این لوکیشــن از سوی افراد باذوقی 
مانند نعمت حقیقی، احمد شیرازی، محمود ایثاری، 
عباس دســتمالچی و جلال مقدم، فیلم خانه خدا 
(۱۳۴۵) شــده که ریتم و ضرباهنگ و حال وهوایش 
نشــان از این واقعیت داشت که قوم به حج رفته در 
شرایط روحی خوب و مســاعد و بی استرسی به سر 
می برند. اما اگر قرار بود حج تمتع امســال و واقعه 
خونین منا از نگاه یک مستندســاز ثبت و ضبط شود، 
چه نشــانه ها و مشــخصه هایی داشــت؟ می بینیم 
ناخودآگاه از آن آرامش درونی و حس روحانی فیلم 
«خانه خدا» به فضایی دفرمه، پرهیاهو، خشونت زده 
و خــارج از نظم و قاعده رســیده ایم که وصف حال 
این دوران و سیاســت گذاران و مجریانش است. به 
این نکته و تفاوت بارز نیز توجه داشــته باشــیم که 
آیــا در قبال آن حضور فارغ البال دوربین ســازندگان 
فیلم «خانه خدا»، در شــرایط کنونی می توان بدون 
محدودیت و عوامل بازدارنده و حضور مداخله گرانه 
مأموران ســعودی (حتــی با یک موبایــل) به ثبت 
کامــل و جزءبه جــزء تلفات انســانی و بی کفایتی و 
ســهل انگاری متولیــان امور در مناســکی مذهبی 
پرداخت؟ با این مقایسه تاریخی دو دوران، می توان 
عمق فاجعه را بیشــتر دریافت. به قول شکسپیر، در 
یکی از نمایش نامه هایش «ما روزگار خویش خود را 

سپری کرده ایم».
سیاست گریزناپذیر

انتخــاب فیلــم محمدرســول االله(ص) مجید 
مجیــدی در این اوضاع واحــوال نامتوازن و خالی 
از مهر و دوســتی در جامعه جهانی برای معرفی 
به فرهنگستان علوم و سیاسی و به عنوان نماینده 
ایران در اسکار، از زوایای گوناگون جای بحث دارد. 
جدا از لزوم ساخت و تولید سنجیده و هوشمندانه  
آثــاری از این دســت بــرای ســنگ محک خوردن 
ســینمای ایران در وجه «هنر - صنعت» و قواعد 
حرفه ای این رســانه و جذب بازارهای جهانی، آیا 
ایــن گزینش مبتنی بر نگاهی دقیق و کارشناســانه 
با درنظرگرفتن ســلایق و علقه هــای مضمونی و 
ساختاری و سیاست های تاکتیکی اعضای آکادمی 
اســکار بوده یا هدف، بیشــتر یک مانــور و حضور 
حساب شده سیاســی، فرهنگی و مذهبی به شمار 
می آید؟ این گونه به نظر می رســد مــا در اینجا هم 
ترجیح داده ایم از فرصت به دســت آمده استفاده 
کنیم و فرهنگ و هنر را با سیاســت پیوند دهیم و 
اعلام موجودیت کنیم و زیاد برایمان رعایت قواعد 
بازی و بالابردن ضریب شــانس پذیرفته شدنمان، 

اهمیت و محلی از اعراب نداشته است.

خرابات

همدردی سینماگران
 با قربانیان«منا»

شــرق: ابعــاد فاجعه 
وســیع  آن قــدر  «منــا» 
و دردنــاک بــود کــه در 
از  بســیاری  مــدت،  این 
سیاســی  چهره هــای 
بــرای  فرهنگــی  و 
این  ابعــاد  روشن شــدن 
موضوع و همــدردی به بازمانــدگان واکنش های 
متفاوتی نشــان دادند. اهالی خانه سینما نیز از این 
قائده مســتثنا نیســتند. آنها دور هم جمع شدند تا 
تصمیماتی در این باره اتخاذ کنند؛ نوشــتن نامه ای 
به دبیــرکل ســازمان ملل که توســط هنرمندان و 
مردم امضا خواهد شــد، ســاخت مســتند هایی از 
ایــن فاجعــه و تجمــع در خانه ســینما به منظور 
همــدردی بــا قربانیــان، از برنامه های ایــن نهاد 
صنفی است.  سیدرضا میرکریمی، مدیرعامل خانه 
سینما، در جلســه ای که دیروز در خانه سینما برپا 
شــد، در این باره گفت: بعد از این اتفاق هولناک که 
اخبارش به دستمان رســید، نگرانی های زیادی در 
میــان مردم، فرهنگیان و اقشــار مختلف به وجود 
آمد. متأســفانه عدم دسترسی درست به اطلاعات 
و آمــار و جلوگیری مســئولان عربســتانی از اعزام 
نیروهــای کمکی و کمیته هــای حقیقت یاب باعث 
شــد که مسئله بغرنج تر شــود و بالطبع نگرانی ها 
افزایــش پیدا کنــد. او افزود: حــج بزرگ ترین آیین 
دینی مســلمانان اســت و اهمیت ویــژه ای دارد. 
هرگونــه بی مبالاتی و بی اعتنایی بــه حجاجی که 
در یک آیینی شــرکت کرده اند که کرامت انســانی 
در آن از ارج و قــرب بالایــی برخــوردار اســت، با 
فلســفه حج منافات دارد. متأســفانه ایــن اتفاق 
نشــانه هایی از بی اعتنایی و عدم دقت لازم کسانی 
اســت که مســئولیت امنیت این مراسم را برعهده 
دارنــد. میرکریمی با اشــاره به اینکه خانه ســینما 
به عنــوان نهــاد صنفی، مدنی و صاحــب نفوذ در 
افکار اجتماعی خود را موظف می داند در مسائلی 
که به افــکار ملــی و موضوعات انســانی مربوط 
می شــود ورود کند، گفت: با رایزنی هایی که انجام 
شــد، کمپینی با ابتکار خانه سینما و همراهی موزه 
صلح راه انــدازی خواهیم کرد که در آن خطاب به 
دبیرکل سازمان ملل نامه ای نوشته خواهد شد تا از 
این مقام بین المللی بخواهیم در جهت روشن شدن 
حقایق قدم های مؤثری بردارد. این نامه ابتدا توسط 
هنرمندان در رشــته های مختلف و ســپس توسط 
مردم امضا می شود و توسط جمعی از سینماگران 
به دســت دبیــرکل ســازمان ملل خواهد رســید. 
میرکریمی افزود: یــک برنامه دیدار با خانواده های 
بازمانــدگان ایــن فاجعه بــه محض بازگشــت و 
اســتقرار آنها خواهیم داشــت. قرار شد کمیته ای 
ســازوکار این دیدارها را برعهده بگیــرد و پیگیری 
کند. امروز (دوشــنبه) ششــم مهر نیز تجمعی در 
خانه شماره دو ســینما در خیابان وصال از ساعت 
۱۸ برای ابراز همدردی با قربانیان این حادثه انجام 
می شود. ســاخت فیلمی مســتند از این اتفاق نیز 
دیگر پیشنهاد این نهاد صنفی در واکنش به فاجعه 
ماســت. مدیرعامل خانه ســینما در این خصوص 
گفت: یکــی از پیشــنهاداتی که امروز در جلســه 
مطرح شد این بود که از مجاری قانونی و حکومت 
ســعودی درخواســت کنیم، اجازه دهند تعدادی 
از فیلم ســازان ما برای ســاخت فیلم های مستند 
که هدف آنها حقیقت یابی و ریشــه یابی این اتفاق 
برای جلوگیری از تکرار آن است به این کشور سفر 
کنند.  میرکریمی در ادامه با اشــاره به اینکه کمپین 
جمع آوری امضای ما مختــص به ایران و قربانیان 
ایرانی نیســت، گفت: ما با همه کســانی که در این 
آییــن ایمانی جان خــود را از دســت داده اند ابراز 
همــدردی می کنیم. به نظر مــن در اتفاقی که چه 
به صورت سهوی اتفاق افتاده باشد یا خدای نکرده 
عمدی در آن بوده، حکومت ســعودی مسئول آن 
اســت و باید مسئولیت آن را برعهده بگیرد.  در پی 
تصمیم خانه ســینما، انجمن تهیه کنندگان مستقل 
ســینمای ایــران نیــز در اطلاعیــه ای از همکاران 
ســینمایی و مردم درخواســت کرده اســت که در 
تجمع ششــم مهرماه خانه سینما شرکت کنند. این 
تجمع ســاعت ۱۸ در خیابان وصــال، نبش کوچه 
شفیعی، پلاک ۲۸ انجام خواهد شد. این انجمن در 
این اطلاعیه خواستار تشکیل کمیته ای جهانی برای 
تحقیق پیرامون دلایل بروز چنین فاجعه ای و تدبیر 
برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی شده است. 

زیر آسمان فیروزه اى

عمرش با عشق به تئاتر گذشت

از شــنیدن خبر پرواز هما روســتا متأثر شــدم.  �
مدت ها بود، همه می دانســتیم او به شــدت بیمار 
اســت و اســتقامت او در برابر این بیماری، واقعا 
تحســین برانگیز بود. هما، سراســر عمــرش را با 
عشق ورزیدن به تئاتر سپری کرد و تا آخرین لحظه 

به آن وفادار ماند. یادش گرامی.

این صحنه خانه من است
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طبیعتــا در ادامــه، میهمان ها می توانند بیشــتر 
دست چین شوند؛ البته یک خطر برای برنامه دارد که 
ممکن است دیرتر راه بیفتد! اما با همین وضعیت هم 
باید گفت که در تلویزیون پاستورال ایران و با این میزان 
از فیلترینــگ آدم ها، تا همین جایش هم خوب عمل 
کرده است؛ باید با دقت برنامه را دید و البته از خنده، 
فراتر رفت گاهی، تا فهمید که گفت وگوها چقدر سهل 

و ممتنع اند.
خنداننــده برتر: تا همین جایش هــم با معرفی علی 
مسعودی (علی مشــهدی)، امیرمهدی ژوله، سجاد 
افشــاریان و یکی، دو نفــر دیگر و بــه دلیل افزایش 
ظرفیت خنــده در تلویزیون ایران، برنده اســت و کار 
خودش را کرده؛ راســتش و با شرمســاری باید گفت 
که از تنور آن طنازان ســابق، دیگر نانی گرم نمی شود 
و کمتر پیش می آید که مثل مهــران غفوریان، بتوان 
انرژی نهفته مردمی را رهاند. می توان با خیالی راحت 
گفت که همه کمدین های جدید- حداقل در مسابقه 
خنداننده برتر- از اسلاف پیشین خود سبقت گرفته اند. 
فکرش را بکنید بــاز هم با این میزان از ممانعت ها و 
برنامه های طنز ضعیف، خندوانه چه لطف بزرگی به 
مخاطبان خود کرده است. افزایش ظرفیت خندیدن، 
یــک طرف، افزودن شــماری از کمدیــن/ بازیگرهای 
تازه طعم بــرای این تلویزیون ســنگین ایران هم یک 

طرف.
امیرمهدی ژولــه: او در دو اجرا با نمایشــی خنک و 
روایتی نسبتا انتقادی از اتفاقات اطراف خود، ناگهان 
شــکلی از یک ایســتاخند غریب و مــدرن را به دایره 
نمایش های تلویزیونی آورد و به جایگاه خنده ســالم 

افزود. ژوله نویســنده اســت و آمادگی اش در اجرا را 
باید بیشــتر مرهون فکرشــدگی متن هایش دانست؛ 
برخــلاف دیگران، انعطــاف بدنی لازم را نــدارد و از 
ســاده ترین عناصر برای زمان خــود بهره می برد، یک 
سنگ پا، یک صابون عهدقدیم و لوله قلیان و...، و بعد 
این همه انرژی رهاشده درست. سال هاست که همه 
مســئولان از مضرات قلیان و چــه و چه و چه حرف 
می زننــد، بعید می دانم به انــدازه همین چنددقیقه 
ژوله اثرگذار بوده باشند. ضمنا او در برنامه اخیرش با 
ظرافت مسائل مربوط به دوست داشتن های مردمی 
را تحت عنوان ژوژولــو و ژولی یا و... مطرح کرد؛ این 
دقیقا همان اتفاقی اســت که تلویزیون ما آن را لازم 
دارد، دست برداشتن از تابوســازی های پوچ؛ و اتفاقا 
مطرح کــردن چیزهایی که شــاید در اصــل و برنهاد 
خود، خنده دار باشــند. ژولــه این اتفــاق را رقم زد. 
ضمنــا مواجهه او با امین حیایــی، این فرصت را هم 
به وجــود آورد که آن فضای دوقطبی- اینجا نســبتا 
شیرین- دوباره شــکل بگیرد. برای مردمی که ایجاد 
درام، نقشی اساسی در حرکتشان دارد، ژوله و حیایی 
کاری کردند کارســتان. البته بهتر اســت که همه ما 
دنباله رو و مشوق کار خوب باشیم در هر زمینه ای؛ اما 
گویا براساس تبارشناسی ما ایرانیان، ایجاد یک کشش 

دراماتیک در محیط، بیشتر ما را به تحرک وامی دارد!
علی مســعودی: اگــر نگوییــم بی نظیر کــه واقعا 
کم نظیرســت. هرچنــد خاطره گویــی را ســرلوحه 

کارش کرده اســت، اما او به زنجیره ای از شــیرینی و 
سلســله خنده متصل است و از این نظر واقعا کمدین 
بانمکی است و شوخ طبعی و اجراهایش بسیار دقیق 
و استثنایی است؛ من این استثنایی آخر را برای اجرای 
اخیــر او به  کار می بــرم که در حــال روایت یادگیری 
رانندگی، با قــدرت تصویرســازی کم نظیرش، از یک 
پرنده ای (کرکس) در آســمان نام بــرد که از حیرت 
اتفاقات صحنه، آن بالا، فریز شــده بــود و از تعقیب 
ســگ های خشــمگینی حرف زد که، با عذرخواهی، 
صحنــه هراســناک را تــرک می گفتند! او شــوخی 
تلویزیونی را برای نخستین بار و توأمان به شکلی ابزورد 
و دلنشین وسعت داد، این تصویرسازی کاملا سوررئال، 
قدرت ایستاخند او را بسیار بالا برد و رسما فاصله اش 
را با دیگران افزود. فکرش را بکنید که مسعودی چه 
ظرفیت استثنایی ای را با خود حمل می کند، همه چیز 
بــرای کمدی کلامی او مهیاســت، به ویژه که ابایی از 
بازآفرینی وقایع خانوادگی اش ندارد و از آن به شکل 

یک امکان ویژه و شیرین هم بهره می گیرد.
علیرضا خمسه: در ســری اول خندوانه خیلی خوب 
بود، در اینجا با یک اشتباه تاکتیکی از همراهی الاغی 
با بچه اش، تقریبا می توان گفــت که قافیه را باخت. 
خمســه نمی توانســت به مقصودش برسد، زورش 
را زد تا از موضوع، معنایی فرامتن بســازد، اما همان 
فرامتن، دامانش را گرفت! او در اجرای خود، خنده را 
قربانی مفهوم کرد، درست مثل آثار کمدی سال های 

پیشــین ســینمای ما. رقیبش جواد رضویان از پیش 
باخته بــود و بازی را جدی نگرفته بــود، درحالی که 
همــه بینندگان برنامه و از جمله خود خمســه بازی 
را بی نهایت جدی گرفتــه بودند و این عدم توازن، کل 
آن قســمت را تحت الشــعاع قرار داد. البته می توان 
گفــت کار هردو نفر واجد بار درام بود، اما درامی بین 
بد و بدتر! خمســه این روزها در همه جا هست، طبعا 
این حضور سراسری، گرانیگاه بازیگر را تحت تأثیر قرار 
می دهد. او بازیگری خوب اســت و برایش لازم است 
که اعتمادبه نفسش را اندکی بیشتر کنترل کند؛ کاری 

که رامبد جوان در آن تبحری قابل لمس یافته است.
مهــران غفوریان: او تنهــا کمدین مرد از ســری اول 
کمدین هاست که هنوز اجراهای سرپایی دارد. وقتی 
کــه می دانی بهر چه کاری در خندوانه ای، بهر همان 
کار بــاش؛ غفوریــان، خیلــی خوب ایــن را می داند. 
او ظرفیت هــای لازم را برای یک اجرای درســت در 
خندوانه و ایستاخندهایش دارد، فقط باید بیشتر روی 

متن هایش کار کند.
ســؤال های خندوانه یعنی: خداراشکر که این بخش 
از برنامه حذف شــد! بی نمــک و روی اعصاب بود! 
برای حفظ توازن هم که شــده، گاهی لازم است که 
بعضی از آیتم ها الک شــوند؛ و از جمله، این جمله 
که «ما خیلی باحالیم!» گاهی نیازی نیســت که شما 
پیشقدم شوید برای گفتن بعضی حرف ها؛ حقش بود 
که این جمله را ما به شما بگوییم، چون به تلویزیون 
اعتماد کمی داشــتیم، این مثنوی اندکی تأخیر شــد، 
ببخشید! حالا ما با حالی خوش به شما خندوانه ای ها 

می گوییم؛ شما خیلی باحالید.
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هر کسى را بهر کارى ساخته اند

 جواد طوسى

روستا  در کنار  سمندریان آرام می گیرد

پرواز «هما» تا «حمید»
هما روســتا، در شــصت ونهمین ســالروز تولدش، پرواز کرد؛ 
بازیگــری که فقط یــک بازیگر نبود، هنرمندی بــود که نه فقط در 
تئاتر و ســینما، بلکه در ســاحتِ زندگی، هنــرش را خرج می کرد، 
همان گونه که سال ها یار و همراه سمندریان شد و تا خانه ابدی اش 
او را بدرقه کرد. همان بانوی چشم روشنی که اشک هایش در فراغ 
ســمندریان، بیش از اشک های یک همســر، در غم ازدست دادن 
همراهِ سالیانش، بر زمین چکیدند. اشک های او در ظهر داغ تیرماه 
۹۱، چشمه ای بودند که نه فقط در فراغ شریک زندگی، که در سوگِ 
یک آفریننده سترگ می جوشــیدند...؛ آفریننده ای که روستا نیز در 
آثارش هنرنمایی کرده بود، آثاری همچون «بازی اســتریندبرگ»، 
«ازدواج آقای می سی ســی پی»، «باغ وحش شیشه ای» و... حیف 
که سمندریان نبود تا در اردیبهشت ۹۲، آخرین نقش آفرینی اش را 
در «باغ آلبالو»ی حسن معجونی تماشا کند و درخشش دوباره اش 
بر صحنه را ببیند. ســمندریان اما پیش از آن، هنرمندی این بانوی 
بازیگر را کم ندیده بود؛ «مســافران» بیضایی، «از کرخه تا راین» 
حاتمی کیا، «گزارش یک قتل» محمدعلی نجفی و... همه فیلم هایی 

بودند که در کنار تئاترهای متنوع، هما روستا طی ۶۹ سال عمرش، 
با ایفای نقش در آنها، جاودانه شــد. گرچه سرطان، هما روستا را 
در سال های پس از سمندریان، بی رمق کرده بود اما هرگز لبخند از 
صورت این بانوی مهربان تئاتر محو نمی شد. او همیشه می خندید، 
به تماشای تئاترها می رفت و جانانه به هنر نمایش عشق می ورزید. 
در برگزاری سومین جشن آکادمی سمندریان، در آخرین روزهای 
اردیبهشــت امســال، همچنان بــا لبخند و گشــاده رویی میزبان 
علاقه مندان به ســمندریان و تئاتر بود و هیچ کس در آن جشــن 
باشکوه در شــب اردیبهشتی و بارانی عمارت مسعودیه، فکرش را 
نمی کرد درخواست هما روستا از اهالی این آکادمی برای برقراری 
همیشــگی این جشن، وصیت هنری او باشد. گرچه هما روستا پنج 
مهــر ۱۳۹۴، در لس آنجلــس در زادروز تولدش، به ســوی حمید 
ســمندریان پرواز کرد و صحنه از فراغش داغدار شد. اما تا همیشه 
در خاطر دوســتداران هنر نمایش جاودان خواهــد ماند. پس از 
انتقال او به تهران، روستا در قطعه هنرمندان، کنار سمندریان آرام 

می گیرد.

عسل عباسیان

چه می توان گفت در این فقدان؟
بانــوی  ســوگ  در 
هنرمند، هما روســتا، 
می توان  چیــز  چــه 
ابــراز  جــز  گفــت، 
ناتوانی  جز  تأســف؟ 
در انجــام کاری کــه 
بتوان از ایــن مرگ ومیرها جلوگیری کرد؟ چه می توان کرد جز 
برپشت دســت کوبیدن و روی پازدن و عاجزبودن از انجام هر 
کار دیگری. هیچ نمی توان گفت. متأســفانه من شانس این را 
نداشتم که با خانم روستا، در فیلم یا تئاتری همبازی شوم ولی 
خانم روستا همیشــه برای من هنرمند مهمی بودند و همیشه 

دوستشان داشتم و حالا در فقدانشان، داغدارم.

چه تواند کردن؟
گفت  می تــوان  چه 
که  آدمی،  فقدان  در 
بهتر  خیلــی  بودش 
از نبــودش اســت. 
خبرهای  این روزها 
بــد مــا را احاطــه 
کرده  اند و هم سن وســالان ما یکی یکی در نوبتند. در ســوگ 
هماخانم، این شــعر گویای درد ماســت: «چه بگویم که دل 
افسردگیت از میان برخیزد؟/ نفس گرم گوزن کوهی/ چه تواند 
کردن؟/ سردی برف شبانگاهان را/  که پر افشانده به دشت و 
دامن؟» فوت حمید سمندریان که برای ما بسیار دردناک بود 

و حالا غم فقدان هما نیز به آن افزوده شد. 

سوگ یار رفیقم حمید
بانوی  همــا روســتا، 
هنرمند، همسر دوستم 
بود،  سمندریان  حمید 
که در کارهای مختلفی 
ســریال  جملــه  از 
شب»  ستاره  «آخرین 
با هم همکار بودیم. پس از فوت حمید، من و همســر و دخترم دائم 
به او ســر می زدیم. با شــنیدن خبر فوتش، به غایت متأسف شدم. 
اولین بار، سال ها پیش توسط مرضیه برومند با او آشنا شدم؛ زمانی 
که در اداره تئاتر مشغول به کار بودم. هما بعدها به دانشگاه هنرهای 
دراماتیک رفت، همســر حمید شد و تبدیل شــد به یکی از بهترین 

بازیگران زن ایران و دوستی مان سال ها دوام داشت. 

 داوود رشیدى عباس جوانمرد گلاب آدینه

صبح  هایــی  گاهــی 
از راه می رســند کــه 
منتظــرش نیســتی؛ 
صبحــی که گوشــی 
برمی داری  را  موبایل 
چشم های  میان  از  و 
نیمه باز یک بار خبری فوری را می بینی که خواب از ســرت می پرد: «هما 

روستا درگذشت».
با آنکــه می دانی که بیمــاری این روزهای آخر توانــش را گرفته و 
ضعیف ترش کرده بود، باز هم انتظــارش را نداری و به دنبال تکذیبش 
می روی. اما خبر همان است که شنیدی با همان ضربه های تندوتیزش. 
او درست در روزی که همه آماده می شدند تولد ۶۹سالگی اش را جشن 
بگیرند برای همیشه این جهان را ترک کرده و به حمید سمندریان پیوسته 
است؛ حمید که این سه سال دوری اش چقدر سخت و طاقت فرسا بود 
برایش و هیچ کســی آن را آن قدر که او تاب آورد نفهمید. خبر به همین 
سادگی کلماتش تأیید می شــود و ناگهان به یاد آن شب بارانی بهار ۹۴ 
می افتی که میان رعدوبرقی که آن شــب دامن عمارت مســعودیه را 
گرفت برای آخرین بار دســتش را فشار دادی و برایش آرزوی سلامتی 

کردی و او مهربانانه تنها خندید.
تلفن ها بــه صدا درمی آید و بایــد از دیگران یادداشــت بگیری و 
سوگ نامه ای بنویسی. همیشه نوشتن کار ساده ای نیست. نوشتن برای 

سوگ کســانی که می شناسی، ســخت ترین کار دنیاست. خبرنگاربودن 
اما گاهی ســخت ترش می  کند. به خصوص که قرار باشــد از رفتن کسی 
بنویســی که در ســال های زیادی که در این حــوزه فعالیت می کردی 
همیشه با روی گشاده پاسخ تلفن را می داد، با آن تن خاص صدا و لهجه 

منحصربه فردش و تو می دانی که دیگر او نیست که پاسخ آن تلفن را با 
پیش شماره ۸۸ بدهد و با مهربانی بگوید: «بله عزیزم بفرمایید».

گاهی نوشتن سخت است؛ وقتی کسی می رود و تو به یادت می افتد 
که چند وقت پیش وقتی هنوز حالش به بدی این ماه های آخر نبود قرار 
گذاشــته بودی یک روز مقابلش بنشــینی و درباره رضا روستا، پدرش، 
با او صحبــت کنی. از خاطره های روزهای زنــدان قصرش و زندگی در 
غربت روســیه و برلین بگویی. قول داده بودی از او بپرسی فرزند مردی 
آن چنان سیاســی و مبارز بودن چطور بوده است؟ یادت می افتد چقدر 
سؤال ناتمام داشــتی از روزهای تحصیلش در آلمان شرقی و خاطراتی 
که از آن سوی شهری داشت که یک دیوار غرب و شرقش را دونیم کرده 
بود؟ در دفتر ســؤال هایت حتما ســؤال هایی از خاطره استادی جوان 
می پرسیدی که باغ وحش شیشــه ای را با بازی صادق هاتفی و مهشید 
افشــارزاده روی صحنه برده بود و بعد خــودش در نقش لورا آن چنان 
درخشــیده بود که بسیاری از مجله های آن زمان از تولد یک ستاره گفته 
بودند. ستاره ای که حمید سمندریان بهتر از هرکسی کشفش کرده بود. از 
روزهایی که حمید به جرم ترجمه «دایره گچی قفقازی» دیگر از ســردر 
دانشگاه تهران نمی توانســت بگذرد و... اما از این سؤال های بی جواب 

زیاد هستند که می توانی صفحه های زیادی را با آنها پر کنی.
چشــم ها را می بندی و همه فکرها را رهــا می کنی و فقط به آن روز 
گرم تیرماه ۱۳۹۱ فکر می کنی که هماخانم را در خانه هنرمندان بالای سر 

حمید سمندریان دیدی از آن روز، هما هم دیگر نبود.

سؤال های بی جواب

هما همیار حمید

هما به حمید پیوســت؛ زوج هنرمنــدی که بعد از  �
پیوند، همیشه همیار و همراه هم بودند و نامشان در کنار 
هم. هما با اینکه خود از بیماری رنج می کشید، با عزمی 
آهنین به پرســتاری از حمید ســمندریان می پرداخت. 
به طوری که گاهی ما فرامــوش می کردیم که او نیز درد 
می کشــد و بیمار اســت. هما بعــد از حمید، همچنان 
آموزشگاه سمندریان را فعال نگاه داشت و مثل حمید به 
تربیت شاگردان ادامه داد. امیدوارم چراغ آموزشگاهشان 
به همت شاگردانشان همچنان روشن بماند. آخرین کاری 
که در خدمت ایشــان بودم، تله تئاتر «به سوی دمشق» 
بــود اثر اســتریندبرگ، به کارگردانی یار همیشــگی اش 
سمندریان. او یگانه هنرمندی بود که از میان ما، پر کشید. 

جایش هرگز پر نخواهد شد. یادش جاودان باد. 

یاد دوست

پرویز پورحسینى

 مرضیه برومند

 فرزانه ابراهیم زاده


